
محمد ابراهیمی، سرگروه داوران زیست شناسی:
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در جشنوارة امســال هفت عنوان کتاب به 
رسیده  زیست شناسی  گروه  داوران  دســت 
که شــامل کتاب های کار برای دانش آموزان و 

با کیفیتی  اما  بودنــد؛  کتاب های دانش افزایی 
نه چندان خوب. محمــد ابراهیمی، از داوران این 

گروه، معتقداست؛ تا زمانی که کنکور به مسایل آموزشی 
جهت می دهد، دانش آموزان کمتر به کتاب های خوب رغبت نشان 

می دهند. 

 آقای ابراهیمی، در گروه زیست شناسی چند عنوان کتاب 
را بررسی کردید و کیفیت آن ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما هفت عنوان کتاب را بررســی کردیم، اعم از کتاب کار برای 
دانش آموزان و کتاب های علمی دانش افزایی. اما کیفیتشــان به 
نظرم خیلی جالب نبود، به طوری که نمی شد از بین آن ها کتابی 

انتخاب کرد. 

 چرا؟
من فکر می کنــم، کتاب های کمک آموزشــی آنقــدر بازار را 
گرفته اند که انجام کار علمی برای کســی جذابیت ندارد یا سود 
مــادی و معنوی چندانی ندارد که کســی بخواهد غیر از کتاب 
کمک درسی کاری انجام دهد. وقتی کتاب کمک درسی شمارگانی 
نزدیک به پنج هزار دارد و چند بار تجدید چاپ می شــود، قطعاً 
افراد ســراغ تولیدش می روند. در میان کتاب هایی که به دســت 
ما رســیدند، سه کتاب تســت، یک کتاب کار و سه کتاب علمی 
بودند. کتاب های علمی گرچه چنگی به دل نمی زدند، ولی بهتر 

از کتاب های دیگر بودند. 

 بنابراین کتاب ها نیاز مخاطبان را تأمین نمی کردند؟
نه اصلًا.

 شما بازار کتاب را رصد کرده اید؟ آیا کتاب های متفاوتی در 
بازار مشاهده کرده اید؟

بلــه در بــازار کتاب آثار علمی هســتند که هیچ کــدام را در 
جشــنواره ندیدم. نمی دانم چرا ناشران این آثار را معرفی نکرده 
بودند. شاید جشنواره برایشان جذابیتی ندارد یا چیزی که انتظار 

دارند، به آن ها ارائه نمی شود. زیست شناسی 
علمی اســت که روزبه روز گسترده می شود و 
زمینه هایی مانند بهداشت محیط، پزشکی و... 
را شامل می شود. اما دربارة این موضوع ها هیچ 
کتابی ندیدم. چند ناشر در این حوزه فعالیت دارند 

که اصلًا در جشنواره شرکت نداشتند. 

 اصولًا نیاز اصلی دانش آموزان در درس زیست شناســی 
چیست؟

تا زمانی که کنکور به همۀ مســائل آموزشــی جهت می دهد، 
دانش آموز کمتر به کتاب های خوب رغبت نشان می دهد. متأسفانه 
همکاران ما هم فرصت کار دیگری را ندارند. نمی توانند دنبال کتابی 
باشند که درک دانش آموز را از درس بالا ببرد. بیشتر سعی می کنند 
کتاب هایی را بگیرند که بتوانند با آن ها کار کنند و دانش آموز هم 
 راضی باشد. من فکر می کنم اصلًا دانش آموزان ما رغبت چندانی 

به خواندن کتاب خوب ندارند. 

 آقای ابراهیمی به طور کلی کمبودهای این حوزه را چگونه 
می بینید؟

اول از همه اینکه جهت دهی نشــرمان را بخشی انجام می دهد 
که با کنکور ارتباط دارد. اگر قرار اســت اصلاحی صورت گیرد، 
باید بخش تشویقی زیاد شــود. یکی از نقطه ضعف هایی هم که 
دیده می شد، این بود که برخی یک کتاب را به چند کتاب تقسیم 
کرده و هر قسمت را به عنوان یک کتاب ارائه داده  بودند تا از این 

بابت امتیاز بگیرند. درصورتی که همۀ آن ها یک کتاب بودند.

 شما دلیل این موضوع را چه می دانید؟
شاید بهتر باشد بپرســیم برای آثار برگزیده چه امکاناتی قائل 
می شــویم؟ مگر چند درصد دانش آمــوزان و معلمان به انتهای 
کتاب درســی مراجعه می کنند؟ اگر این کار را به عنوان سیاست 
تشــویقی درنظر می گیرید، باید آمــاری بگیریم که هر کتاب از 
ســوی دانش آموزان و معلمان چقدر مورد توجه قرار می گیرد؟ 
 این سیاست ها به شــرطی مطلوب است که مخاطب به موضوع 
مورد نظر ما توجه داشته باشد. اما وقتی تمام فکر و ذکر مخاطب 

کنکور است، چه می شود کرد؟ 
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اعضای گروه تعلیم و تربیت دینی 29 عنوان 
کتاب را داوری کردند که به گفته پرویز آزادی 
دارای کیفیت مطلوبی بودند. این داور با تأکید 
بر اینکه کتاب هــای تألیفی این حوزه دارای 

کیفیت بســیار بالاتری نسبت به آثار ترجمه 
بودند، پاسخ های کامل و قانع کننده به نیازهای 

معرفتی مخاطبان را مهم ترین نیاز برشمرد. اما آنچه 
کمبود آن مشــهود است عدم نوآوری، عدم رعایت زبان 

مخاطب و جذابیت در کتاب سازی است. 
 چند عنوان کتاب به گروه شما رسیده است؟ 

در بخــش کتاب های تعلیم و تربیت دینی ۲9 عنوان کتاب برای 
داوری دریافت شد که تا حدود زیادی دارای کیفیت مطلوب بودند. 
به همین دلیل رقابت ســختی میان آثار، خصوصاً شش اثر نامزد 
صورت گرفت. علاوه بر این در سال جاری کتاب های تألیفی، کیفیت 

بسیار بهتری نسبت به کتاب های ترجمه ای داشتند. 
 آیا کتاب های ترجمه با نیازهای مخاطب ایرانی سازگاری دارد؟

کتاب های ترجمه ای معمولاً به دلیــل فاصله فرهنگی که دارند 
چندان در این رشــته مطلوب نیستند؛ گرچه  از نظر جذابیت های 

ظاهری تا حدودی برتری دارند.
 به نظرتان در این حوزه اصلی ترین نیاز مخاطبان چیست؟

اصلی ترین نیاز مخاطب در این رشــته یافتن پاسخ های کامل و 
قانع کننــده به نیازهای معرفتی اســت. دانش آموزان خصوصاً در 
دوران متوسطۀ اول و دوم با توجه به سؤالات متعددی که در حوزه 
اعتقادات و اخلاق دارند از کتاب هایی اســتقبال می کنند که هم از 
نظر ظاهری جذاب و هم از نظر محتوایی متناسب با نیاز آنان باشند؛ 
یعنی هم به زبان مخاطب نزدیک باشــد و هم به سؤال های آن ها 

پاسخ روشنی ارائه کند.
 در تولیدات این حوزه با چه کمبودهایی رو به روییم؟ 

نوآوری، توجه به نیازهای اساسی مخاطب، رعایت زبان مخاطب 
و ایجاد جذابیت در کتاب ســازی از کمبودهای این حوزه است. اگر 
مؤلفان و ناشران محترم این مؤلفه ها را مد نظر قرار دهند قطعا آثار 
تولیدی آنان با اقبال بیشتری از سوی مخاطب مواجه خواهد شد. 

   از مهم ترین معیارهای جشــنواره همسویی کتاب با برنامه 
درسی است. کتاب ها تا چه حد به این موضوع توجه داشتند؟

برنامه درســی تعلیم و تربیت دینــی در آموزش و پرورش معیار 
تألیف کتاب اســت و هر کتاب آموزشی که در چارچوب این برنامه 
درسی تألیف شــود، قطعاً موجب تکمیل آموزش و تقویت آن در 
آموزش و پرورش خواهد شــد. متأسفانه مؤلفان و ناشران محترم 
کمتر به این موضوع توجه دارند یــا اصلًا اطلاعی از آن ندارند. در 

صورت مطالعه و توجه به این برنامه، تولیدات 
مطابــق نیازها خواهد شــد و می توان نقش 
مؤثری در تعلیم و تربیت دینی دانش آموزان 

در سطوح مختلف ایفا کرد.
 آیا تلاشی از سوی  ناشــران در تولید 

کتاب های متفاوت و خلاقانه دیده می شود؟
برخی ناشــران به حق در زمینــه تولیدات دینی 
گام های مهم و قابل توجهی برداشــته اند. این ناشران با 
میدان دادن به نویســندگانی که دارای ایده های جذاب و ارزشمند 
هســتند، تولیدات قابل توجهی دارند و سرمنشأ جهش های قابل 

توجه در این زمینه اند. 
 با توجه به آشنایی معلمان با نیازهای خود و دانش آموزان فکر 
می کنید می توانیم برای تألیف کتاب مناسب به آن ها تکیه کنیم؟

معلمان محترم بیشترین آشنایی را با نیازهای دانش آموزان دارند. 
اگر مؤلفان محتــرم قبل از اقدام به تألیف بــا معلمان محترم در 
مناطق مختلف مشورت نمایند و نیازها را دقیقاً از کسانی که با آن 
درگیر هستند بپرسند، کتاب هایی تولید خواهد شد که در تأمین 
نیازهای فکری و معرفتی دانش آموزان کمک کار معلمان خواهد بود. 
بدیهی اســت که معلم در فرصت اندک کلاس نمی تواند به تمامی 
سؤالات دانش آموزان پاسخ دهد و اگر منابعی در جهت رفع نیازهای 
دانش آموزان تولید شود، معلم می تواند به این کتاب ها ارجاع دهد 
و ایــن هم موجب فروش کتاب و هم یاری معلم در تعلیم و تربیت 

دینی خواهد شد. 
 معلمانی که بخواهند در این حوزه دست به تألیف بزنند، باید 

چه پیش شرط یا ویژگی داشته باشند؟
معلمان محترمی که بخواهند دست به تألیف کتاب در حوزه تعلیم 
و تربیت دینی بزنند شایسته است دو ابزار ضروری را کسب نمایند. 
در درجــه اول باید مطالعات خود را در حوزه تعلیم و تربیت دینی 
افزایش دهند و اگر لازم دیدند دوره های تخصصی در این زمینه را 
بگذرانند و در درجه دوم تمرین نویســندگی نمایند که با توجه به 
ظرفیت های فراوان در کشور در هر دو حوزه، کسی که اراده نماید 
می تواند در مدت زمان معقولی این ابزارها را به دست آورد و منشأ 

آثار ارزشمند و قابل قبولی شود. 
 نقش جشنواره کتاب رشد را  چگونه ارزیابی می کنید؟

جشنواره رشد می تواند با سیاست گذاری بر اساس نیازهای اساسی 
تعلیم و تربیت دینی به تولیدات این حوزه جهت دهد. این جشنواره 
در سال های گذشته توانسته است آثار شایسته را به خوبی شناسایی 
و معرفی کند و این عملکرد می تواند موجب تشویق ناشران برجسته 

و تلاش بیشتر در این زمینه باشد. 

پرویز آزادی، سرگروه داوران تعلیم و تربیت دینی:

ضرورتنیازسنجیپیشازتولیدکتابهایدینی
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مرجان فولادوند، سرگروه داوران داستان کودک:

نویسندهبایدروایتونگاهمعاصرداشتهباشد

از میــان 750 عنوان کتابی کــه در حوزة 
بــه دبیرخانة جشــنوارة  داســتان کودک 

کتاب های آموزشــی و تربیتی رشد رسیده اند، 
150 عنــوان به مرحلــة دوم داوری راه یافتند که 

تعداد آثار ترجمه ای در میان آن ها بیش از تألیفی است. 
مرجان فولادوند، داور این گروه، معتقد اســت: توجه به مسائل 
روز کودکان در این کتاب ها کمتر دیده می شود. البته باید به یاد 
داشته باشیم، منظور از همراه بودن با مسائل روز تنها در تغییرات 
فناورانه یا ظاهر وسایل زندگی نیست )هر چند این تغییرات هم 
مهم هســتند(، بلکه منظور نگاه و  فهم ما از مسائل است که باید 

به روز و معاصر باشد.

 در حوزة کتاب داســتان کودک چنــد عنوان کتاب 
بررسی شده است؟

ظاهراً حدود۷5۰ عنوان کتاب به دفتر جشــنواره رسیده است. 
در داوری اولیــه که توســط گروه دیگری از کارشناســان انجام 
گرفت، از ایــن تعداد تنها15۰عنوان بــه داوری مرحلۀ دوم راه 
یافتند. در ایــن مرحله حدود 3۰ کتاب انتخاب و از میان آن ها، 

نامزدها و برندگان نهایی اعلام خواهند شد.

 موازنۀ آثار تألیفی و ترجمه ای چگونه بود؟
من آمار تفکیک شده ای از تعداد کتاب های تألیفی و ترجمه ای 

در کل آثار منتشر شده ندارم. بنابراین پاسخ 
من محدود به آثاری اســت که در مرحلۀ دوم 
داوری به دست ما رسیدند. در این مرحله تعداد 

ترجمه ها بیشتر از کتاب های تألیفی بود. 

 شما دلیل آن را در چه می  بینید؟
دلایل مختلفی وجود دارد. اســتقبال از آثار ترجمه از ســوی 
مخاطب )که نیاز به آسیب شناسی خاص خود را دارد( را می توان 
یکی از دلایل دانست. اما نباید از نظر دور داشت، به دلیل نبود الزام 
به رعایت »حق کپی رایت«، بعضی از ناشــران به دلایل اقتصادی 
به ترجمه رو می آورند. زیرا بدون پرداخت هیچ هزینه ای صاحب 
یک کتاب کامــل با متن، تصویر و طراحی گرافیک می شــوند. 
حتی گاه حق الترجمه را هــم نمی پردازند. زیرا مترجمان عمدتاً 
جوان را با این دلیل که ترجمه نوعی ســابقۀ کار و اعتبار مترجم 
محسوب می شــود، به انجام کار بدون دستمزد راضی می کنند. 
در حالی که برای چاپ یک کتــاب تألیفی می باید حق التألیف و 
هزینۀ تصویرگر و طراحی گرافیک پرداخت شود. بسیاری از این 

کتاب های ترجمه ای برجستگی یا امتیاز خاصی ندارند. 
 البته باید بر این موضوع تأکید کرد که هیچ ملتی از ترجمۀ آثار 
دیگر کشورها و فرهنگ ها بی نیاز نیست و ما هم نباید خود را از 
گنجینۀ دانش، ادبیات و هنر کشورهای دیگر جهان محروم کنیم. 
اینجاست که به اهمیت نقش ناشران شریفی که دلسوزانه در پی 
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یافتن بهترین کتاب ها و ترجمه و انتشار آن ها به شکل قانونی در 
ایران هستند، و تأثیر آن در ارتقای سطح فرهنگ، ادبیات و دانش 

در جامعه پی می بریم.

 سال گذشــته کتاب های ژانر وحشت زیاد بودند. آیا 
امسال هم همین طور است؟

ژانر وحشت همیشه طرفدارهای خودش را داشته و هیجان انگیز 
بوده اســت، اما غالباً برای گروه ســنی نوجوان نوشته می شود. 
نویســندگان کودک غالباً از عنوان هایی که شــبیه به عنوان های 
ژانر وحشت هســتند، برای جذابیت کار استفاده می کنند؛ مثل 
»مجموعه خاطرات هیولا« که البته داســتان ها به هیچ عنوان به 
اندازة رمان های نوجوان ترسناک نیستند. بین15۰ کتابی که ما 
بررســی کردیم، تعداد کمی را می شــد در این ژانر )با توجه به 

اقتضائات کتاب کودک( دسته بندی کرد.

 کتاب ها تا چه اندازه با ویژگی های فرهنگی و بومی ما 
هماهنگی دارند؟

 ویژگی هــای فرهنگی و بومی زیرســاخت تفکر نویســنده و 
زمینه ای هســتند که متــن در آن متولد می شــود. بنابراین هر 
متنــی در نهان خویــش رنگی از زمینۀ خــود را دارد. اما اینکه 
نویســندگان با توجه به مسائل روز کودکان در این کتاب ها طرح 
مســئله کنند، کمتر دیده می شود. زندگی و مسائلی که بچه ها با 
آن ها مواجه می شوند، به سرعت در حال تغییرند. نویسنده ناچار 
اســت این تغییرات را به سرعت درک کند و برای مخاطبی که با 
این شرایط زندگی می کند،  داستان هایی بنویسد که او بتواند خود 

و مسئله هایش را در آن ها بیابد.
البته باید به یاد داشــته باشــیم، ادبیات متن هــای روزنامه ای 
نیســت. منظور من از همراه بودن با مسائل روز تنها در تغییرات 
فناورانه یا ظاهر وسایل زندگی نیست )هر چند این تغییرات هم 
مهم هســتند(. بلکه منظور من  فهم ما از مســائل است که باید 
به روز و معاصر باشــد. ما می توانیم داستانی نقل کنیم که فضای 
آن در1۰۰ سال گذشته می گذرد، اما نگاه ما به آن و روایت ما از 
آن،  روایت و نگاهی معاصر باشد. مثلًا ما همیشه می توانیم دربارة 
آدم های خوب و آدم های بد داســتان بنویسم. حکیم نظامی در 

»هفت گنبد« داســتان خیر و شر را روایت کرده است. امروز هم 
می توان از خیر و شــر نوشــت، اما نه به شکلی که نظامی نوشته 
است: آدمی که از بدو تولد خوب است و تا آخر هم خوب می ماند 
و پــاداش عملش را می گیــرد، و آدمی که ذاتاً بد زاده شــده و 
همیشــه بدی می کند و در آخر مجازات می شود. نویسندة امروز 
می تواند داســتان خیر و شر بنویســد، اما نمی تواند بگوید کسی 
که ذاتاً شــرورزاده شده است، امکان اصلاح ندارد. بنابراین اگر از 
معاصر بودن حرف می زنیم، منظور ابزار و وســایل نیســت، بلکه 
روایت معاصر از جهان است که پچیده تر، متفاوت تر و لغزان تر از 

روایت های ساده و یک رویۀ گذشته است.

 چطور می توان از کتاب های خوب و از پدیدآورندگان 
کتاب های خوب حمایت کرد؟

از طریق رســانه و تبلیغات. ببینید در سال چند گروه به شکل 
منظم کتاب ها را پایش و داوری می کنند. منابع مالی و انســانی 
بســیاری صرف این کار می شــود. کانون پرورش فکری، شورای 
کتاب و جشــنوارة کتاب ســال رشد و لاک پشــت پرنده، همه 
فهرستی از کتاب های برتر و نامزدهایی را منتشر می کنند که نظر 
مثبت داوران را با ســلیقه ها و نگرش های متفاوت جلب کرده اند. 
دانشگاه شیراز که قطب دانشگاهی ادبیات کودک ایران است، هر 
دو ســال عنوان هایی از کتاب هــای برگزیده ای را که در یک نوع 
ادبی خاص)مثل رمان یا کتاب های بازنگاری( بررسی کرده است، 
منتشر می کند. اما این فهرست ها به اندازة کافی به مردم معرفی 
نمی شــوند. اگر مردم کتاب های خوب را بشناسند، مسلماً دنبال 
آن ها خواهند رفت. این فهرســت ها و کتاب های منتخب معمولاً 
از تبلیغات مناســب برخوردار نیستند و در عوض، کتاب هایی که 
توزیع ســوپرمارکتی دارند و اغلب چندان هم کتاب های خوبی 
نیستند، با شمارگان و توزیع خوب همه جا هستند و مردم بیشتر 

آن ها را می بینند.
 نهادها و مؤسسه هایی که نمایشــگاه برگزار می کنند، می باید 
بخشی برای عرضۀ کتاب های برگزیده داشته باشند، وگرنه حاصل 
صــرف همۀ منابع و هزینه ها برای انتخاب کتاب های منتخب، به 
چند نویســنده، منتقد و داور که در جریان این داوری ها بوده اند، 

رشـــد جوانـــهمحدود خواهد شد و این موجب تأسف جدی است.
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منیژه رهبر سرگروه داوران فیزیک

دوریفیزیکاززندگی

معتقد  فیزیک،  داوران  رهبر، سرگروه  منیژه 
است: تبلیغات گسترده و گاه خود نظام آموزشی 

باعث شــده اند دانش آموزان و معلمان به ســمت 
کتاب هایــی بروند که تنها ذهن آن هــا را از اطلاعات 

انباشته می کنند، بی آنکه مهارتی را به آن ها بیاموزند. این استاد 
دانشگاه در گفت وگو با جوانه، به جای خالی پیوند فیزیک و زندگی 
روزمره، نوآوری و نیز تجربه هــای معلمان در انتقال مفاهیم، در 
کتاب ها اشاره کرد. موضوعی که باعث شده است، دانش آموزان 
ما سخت تلاش کنند، بدون آنکه بتوانند مسائل واقعی فیزیک را 

در زندگی حل کنند. 

 خانم رهبر، در گروه فیزیک چند عنوان کتاب به دست 
شما رسید و این آثار بیشتر در چه حوزه ای هستند؟

در گروه ما 9 کتاب بررســی شــدند که البته من از این تعداد 
کم متعجب شدم. بیشــتر آثار هم کتاب کار برای دانش آموزان 
و کم وبیش یکســان بودند. درواقع، بیشتر آثار شامل تست های 
چهارگزینه ای و مســئله هایی بودند کــه کمتر به کاربرد فیزیک 
در زندگی توجه داشــتند. ما فیزیــک می خوانیم تا در زندگی از 
آن استفاده کنیم. بنابراین مسائل باید به نحوی مطرح شوند که 
دانش آموزان بتوانند در زندگی از آن ها اســتفاده کنند. متأسفانه 
در بیشــتر کتاب ها، غالباً به یک سلسله مسائل مجرد کلی توجه 

شده بود که معلوم نیست به چه حوزه ای مربوط می شوند. 
یکی از کتاب های رســیده، یک فصل از یک کتاب دانشگاهی 
دربــارة »فیزیک هســته ای« را خلاصه کرده اســت که البته نه 
فصل ها با هــم ارتباط منطقی دارند و نه مترجمان روی موضوع 

مسلط بوده اند. 
کتابی هم دربارة نجوم بود که پیش از آنکه کتاب را ببینم، فکر 
می کردم اثر خوبی باشد. اما از آنجا که رشتۀ مترجم ریاضی است 
و مبحــث مربوط به فیزیک، اشــکالاتی دارد. مثلًا عنوان کتاب 

»3۰ جسم فضایی« است که »پدیدة فضایی« 
ترجمه شــده اســت. یعنی حتی عنوان کتاب 
هم درست ترجمه نشده است. در متن کتاب هم 
ناآشــنایی با مطالبی که ترجمه شده، نمایان است. در 

واقع با دیدن کتاب ها ناامید شدم. 

 یعنی فکر می کنید در ســال های گذشــته وضعیت 
کتاب ها بهتر بود؟

من سال های گذشته در جشــنواره شرکت نداشتم، ولی چون 
در زمینــۀ ترجمه فعالیت دارم، با این حوزه آشــنا هســتم. در 
کتاب های خارجی از سال 199۰ تحول بنیادینی صورت گرفته 
اســت، به طوری که کتاب ها با مسائل روزمره پیوند دارند. مسائل 
و مثال ها خیلی به زندگی روزمره نزدیک اند و غالباً هم به صورت 
جذابی ارائه می شــوند. متأسفانه تســت های چهارگزینه ای در 
کتاب های ما خیلی دیده می شــوند؛ چیزی که مدت هاســت در 
کشوری مانند انگلستان منسوخ شده است و به کار برده نمی شود.

اما متأسفانه فعالیت کلی که در زمینۀ آموزش صورت می گیرد 
چه در فیزیک و چه درس های دیگر مربوط به تبلیغاتی است که 
دائماً می بینیم و می شنویم. بقیۀ ناشران هم بیشتر در این جهت 
کار می کنند. ذهن دانش آموزان را از موضوع هایی پر می کنند که 
به کارشان نمی آید. مثلًا ممکن است دانش آموز ۲۰۰ مسئله حل 
کند، ولی وقتی با یک مســئلۀ واقعی در زندگی روبه رو می شود، 
نمی تواند حلش کند. فکر می کنم این اشکال کلی نظام آموزشی 

ماست که متأسفانه خیلی به آن توجه نمی شود. 

 به نظر شما نیاز اساســی دانش آموزان و معلمان در 
حوزة فیزیک چیست؟ 

زمانی افــراد علاقه مند به حــوزة آموزش در ایــن بخش کار 
می کردنــد. کتاب های خوبی تولید و در اختیار دانش آموزان قرار 
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می دادند. الان موضوع حالت تجاری به خود گرفته است. عده ای 
کتاب هایی را با تبلیغات زیاد بــه دانش آموزان توصیه و آن ها را 
مجبــور می کنند که این کتاب ها را بخوانند. شــما می بینید که 
دانش آموزان زحمت زیادی می کشــند، ولی بی کارند. این نشان 
می دهــد، آنچه یاد می گیرند مهارتی نیســت که بــا آن بتوانند 
فعالیتی کنند یا مســئله ای را که کشــور با آن روبه روست، حل 
کنند. به نظرم مشــکل اینجاست که ما سخت می کوشیم، بدون 

اینکه نتیجۀ زیادی به دست آوریم. 

 فکر می کنید سیاست گذاری ناشــران در این زمینه 
می تواند کمک کننده باشد؟

بله. الان اگر کتاب خوبی هم منتشــر شود، چندان مورد توجه 
قــرار نمی گیرد. چون ناشــر بودجۀ زیادی بــرای تبلیغ ندارد یا 
کسانی نیســتند که کتاب را توصیه کنند. متأسفانه الان تمرکز 
تبلیغات بر کتاب هایی است که فایده چندانی برای دانش آموزان 

ندارد. 

 پس فکر می کنید ناشرانی که آثار استاندارد و مناسبی 
تولید می کنند، به خاطر نداشتن تبلیغات مناسب یا صدای 

بلند تبلیغات، آثارشان دیده نمی شود. 
بله. ما چند هزار ناشــر داریم، اما شــمارگان کتاب ها بیش از 
5۰۰ نسخه نیست. به نظرم بیشتر ناشران انگیزة تجاری دارند تا 
اینکه اندیشۀ خدمت داشته باشند. بیشتر کتاب هایی که منتشر 
می شوند، به حوزة کمک درسی و کتاب کار مربوط می شوند. کتاب 
کار هم باید موارد و مســائلی را مطــرح کند که به دانش آموزان 

کمک کند، آنچه را آموخته اند در زندگی به کار ببرند. 

 تفاوتی میــان کتاب های تألیفــی و ترجمه ای وجود 
داشت؟

وقتی از تألیف حرف می زنیم، منظورمان افرادی اســت که در 
زمینه ای کار کرده اند و تجربه دارند و بر اساس تجربیاتشان کتابی 
می نویسند. اما کتاب هایی که ما به عنوان تألیف می شناسیم، خیلی 
هم تألیفی نیســتند. یعنی فرد تکه هایی از کتاب های متفاوت را 
کنار هم گذاشــته است، آن هم غالباً به طوری که ارتباط منطقی 

ندارند. یا اینکه بر اساس تجربه شان نوشته نشده است. 
دربارة ترجمه هم برخی فکر می کنند، همین که با اســتفاده از 
فرهنگ لغت معنی کلمــات را کنار هم بگذارند، ترجمه کرده اند. 
در حالی که مترجم باید با زبان مبدأ و مقصد و موضوع آشــنایی 
داشته باشد تا مفهوم را طوری بیان کند که قابل فهم باشد. برای 
اینکه بتوانید موضوعی را به کســی یاد بدهید، ابتدا باید موضوع 
برای خودتان کاملًا روشن باشد. بنابراین، چه تألیف و چه ترجمه، 

اگر توسط افراد علاقه مندی که تجربه و تسلط کافی روی موضوع 
دارند صورت بگیرد، اثر خوب خواهد بود. 

 یعنی فکر می کنید کتاب ها این طور نبودند؟
من حتــی نوآوری هــم در کتاب ها نمی بینم. مثــلًا در مورد 
الکتریســیته همۀ مســائل یک شکل هســتند. این موضوع در 
دانشگاه هم دیده می شود. دانشــجویان گاه مسئله های پیچیدة 
مکانیک کوانتومی را حل می کنند، ولی مســئلۀ ســاده ای را که 
صورت آن ناآشناست، نمی توانند حل کنند. درواقع صورت مسئله 
که عوض می شود، دیگر از پس حل مسئله برنمی آیند. همه چیز 
برایشان فرمول بندی ریاضی است. نمی دانند که مسائل چه ربطی 

به زندگی و دنیای واقعی دارد. 

 به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟
فکر می کنم نظام آموزشــی ما در این زمینه اشکال دارد. آنچه 
در نظام آموزشــی آموزش می دهیم، باید در این جهت باشد که 
دانش آموزان مهارتی را کســب کنند. صحبت از این اســت که 
کتاب های غیراستاندارد به مدرسه ها راه پیدا نکنند، اما می بینید 
کــه این آثــار از دورة پیش دبســتان تا دکترا به طــور مداوم از 

صداوسیما تبلیغ می شوند. 

 به تجربۀ مؤلفان و تأثیــر آن بر نگارش بهتر کتاب ها 
اشــاره کردید. فکر می کنید می توانیم در این زمینه به 

معلمانی که تجربۀ کافی در این زمینه دارند، تکیه کنیم؟
من در این زمینه تجربۀ »مجله رشــد آموزش فیزیک« را دارم. 
ما در مجله از معلمان می خواســتیم که تحقیق کنند و نتایجش 
را بــرای مجله بفرســتند. آن ها گمان می کردنــد تحقیق حتماً 
باید دربارة ســیاه چاله ها و مانند آن باشــد. در حالی که قصد ما 
این بود که از تجربه های خود در مدرســه و کلاس بنویسند که 

خوش بختانه به تدریج این اتفاق افتاد. 
به این منظور باید معلمان را تشویق کنیم که وقتی می خواهند 
تحقیق کنند، مســائلی را که با آن روبه رو هستند، حل کنند، نه 
مسائل خیلی پیچیدة فیزیکی را. گاهی ما فکر می کنیم امر سطح 
بالا موضوعی اســت که کسی از آن ســر در نیاورد، درصورتی که 
اگر به موضوعی مسلط باشید و بتوانید آن را به زبانی بیان کنید 
که برای همه قابل فهم باشــد، خود امری مهم است. در خارج از 
کشور بسیاری از استادان بعد از بازنشستگی روی مسائل آموزش 
کار می کنند و تجربه هایشان را توصیه می کنند. اما متأسفانه در 
جامعۀ ما کمتر رواج دارد. خوب اســت که معلمان در این زمینه 

فعالیت کنند. 
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حشمت الله سلیمی، سرگروه داوران تاریخ:

کتابخوبخوانندهرابهتفکروامیدارد

در شانزدهمین دورة جشــنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد، گروه تاریخ 26 عنوان 
کتاب را بررسی کرد. حشمت الله سلیمی، داور 
این گروه، معتقد اســت: بی توجهی به برنامة 

درسی، بسیاری از کتاب های چاپ شده را برای 
مخاطبان حوزة آموزش، چه معلم و چه دانش آموز، 

بی اســتفاده می کند. به عقیده او      یک کتاب خوب باید 
خواننده را به تفکر عمیق تر وادارد.

 
 چند عنوان کتاب به گروه تاریخ رسید و کیفیت آن ها را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
۲6 عنوان کتاب به گروه ما رســید،  که از نظر کیفیت در یک 
ســطح نیستند. کتابی که همۀ ویژگی های کیفی را ازنظر تصویر 
و صفحه آرایــی، زیبایی متن و اندازة حروف، و دیگر شــاخص ها 

داشته باشد، کم پیدا می شود.
 موازنۀ آثار تألیفی و ترجمه ای چگونه است؟ 

امســال تنها یک کتاب ترجمه ای به گروه رســیده اســت که 
ترجمه ای قوی، روان، یکدســت و شــیوا دارد. ازنظر محتوایی و 
روش هم، بیشتر ویژگی های یک کتاب مناسب را دارد. بنابراین 
بــه  جرئت می توان گفت که این کتاب از بســیاری از کتاب های 
تألیفی برتر اســت. بین آثار تألیفی هم تعــداد کمی کتاب پیدا 

می شود که ویژگی های یک کتاب  آموزشی مناسب را دارند.
 آیا کتاب ترجمه ای با نیاز مخاطب ایرانی سازگاری دارد؟

طبیعی اســت که همۀ ترجمه ها نمی تواننــد نیاز مخاطبان را 
برآورده کنند؛ چون بر اساس نیاز مخاطب ایرانی نوشته نشده اند 
و بسیاری از مترجمان هم کتاب  ها را صرفاً بر اساس علائق خود 
انتخاب و ترجمــه کرده اند. با این حال بین کتاب های ترجمه  ای 

کتاب هایی هست  که مترجم به نیاز مخاطب توجه داشته است.
 به نظرتان در این حــوزه، اصلی ترین نیاز مخاطبان در 

زمینۀ منابع آموزشی چیست؟
کتاب های درســی به خاطر محدودیــت حجم و زمان تدریس 
نمی تواننــد تمامی زاویه هــای موضوع ها را بشناســانند. کتاب 
 آموزشــی باید هم  دانش بیشتری به مخاطب بدهد  و هم آنان را 

به تفکر عمیق تر وادارد.
 در تولیدات این حوزه با چه کمبودهایی روبه رو هستیم؟

تعــداد کتاب هایــی که به هدف های آموزشــی مواد درســی 
و کتاب های درســی توجه دارند، کم اســت. علت این است که 
نویســندگان چندان با هدف های آموزشی آشنا نیستند. ممکن 
اســت کتابی برای مخاطب عــام، جذاب باشــد، اما هدف های 
آموزشــی را پوشش ندهد. بسیاری از کتاب هایی که به جشنواره 

می رسند، این کمبود را دارند.
 کتاب هایی که به گروه شما رسیده اند 
تا چه حد با برنامۀ درسی همسویی دارند؟ 
بیشتر نویســندگان و ناشران برنامۀ درسی 
را نمی شناســند و فقــط بخــش اندکــی از 
کتاب های آن ها با موضوع های آموزشــی ارتباط 
دارد. چارچوب هر مادة درسی را برنامۀ درسی و اسناد 
بالادســتی آن تعیین می کند که بی توجهی به آن، بســیاری از 
کتاب های چاپ شده را برای مخاطبان حوزة آموزش، چه معلم و 

چه دانش آموز، غیرقابل  استفاده می کند.
 با توجه به آشنایی معلمان با نیازهای خود و دانش آموزان، فکر 

می کنید می توان برای تألیف کتاب مناسب به آن ها تکیه کرد؟
بله. معلمان با علاقه هــا و نیازهای دانش آموزان و با هدف های 
آموزشی آشــنا هســتند، بنابراین بهره  گرفتن از توان و تجربۀ 

معلمان در تألیف کتاب های  آموزشی می تواند راهگشا باشد.
 معلمانی که بخواهند در این حوزه دست به تألیف بزنند، 

باید چه پیش شرط یا ویژگی  هایی داشته باشند؟
پیش شرط نوشــتن، مطالعه و افزایش اطلاعات و آگاهی است. 
در موضوع های تاریخی باید قوة تحلیل را هم بالا ببرند. معلمان 
در کنار این ویژگی ها باید توانایی نوشتن را در خود تقویت کنند. 
روان نویسی و ساده نویســی را تمرین کنند و سطح درک و فهم 
مخاطبان را در نظر داشته باشند و از عناصر بصری، مانند تصویر، 

نقشه، نمودار و... در انتقال مفاهیم کمک بگیرند.
 آیا کوششی برای تولید کتاب های متفاوت و خلاقانه  در 

خوزه تاریخ از سوی ناشران دیدید؟
همۀ ناشــران در یک سطح نیستند. خوش بختانه در سال های 
اخیر تعدادی از ناشــران دیدگاه خــود را در مورد موضوع های 
کتاب های  آموزشــی و ویژگی های آن ها تقویــت کرده اند، اما تا 
رسیدن به سطح مطلوب راه درازی در پیش است. خلاقیت هایی 

هم در این زمینه ها دیده می شوند که نمی توان منکر آن ها شد.
 نقش جشنواره کتاب رشد را چگونه ارزیابی می کنید؟

در مقایســه با گذشته، در دهۀ اخیر ســطح کیفی کتاب های 
جشــنواره از روندی رو به رشد برخوردار بوده است. این موضوع 
نشان می دهد که جشــنواره تأثیرگذار بوده و ارتباط مناسبی با 
مؤلفان و ناشران برقرار کرده و بایسته های حوزة آموزش را منتقل 
کرده اســت. هرچند کتاب ها هنوز با ســطح مطلوب و موردنظر 
جشــنواره فاصله دارند. علاوه بر این، تعیین خط مشی و تدوین 
معیارهای مناسب برای ارزیابی کتاب ها و ارتباط مفید و مناسب 

با داوران را می توان به کارنامۀ قابل قبول جشنواره افزود.
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دیانا فردین، سرگروه داوران ریاضی:

نیازواقعیوگمشده

از هفت عنوان کتابی کــه در گروه ریاضی 
بررسی شده اند، شــش عنوان اثر ترجمه ای 

هســتند و به همین دلیل، نه با برنامة درســی 
ریاضی ایــران هم خوانی دارند، نه به نیاز مخاطب 

ایرانی پاسخ می دهند. دیانا فردین، داور گروه ریاضی، 
معتقد است: جای کتاب هایی که ضمن ایجاد علاقه، به کودک فکر 
کردن را بیاموزند، خالی  است. علاوه بر این، به دلیل فضای حاکم 
بر جامعة آموزشی، اغلب معلمان و دانش آموزان نیاز واقعی خود 

را تحت تأثیر تبلیغات بیرونی گم کرده اند.

 چند عنوان کتاب به گروه شــما رسیده است و کیفیت 
آن ها را چگونه اریابی می کنید؟

هفت عنوان کتاب را در گروه ریاضی بررسی کردیم که از سطح 
خیلی خوبی برخوردار نبودند. ضمــن اینکه از این هفت کتاب، 
شــش عنوان ترجمه ای بودند که کیفیت نسبتاً بالاتری داشتند. 
اما مشخص است که در کتاب های ترجمه ای نیاز مخاطب ایرانی 
لحاظ نمی شود؛ اگرچه ممکن است کیفیت بالاتری داشته باشند.

 اصولاً در تولیدات این حــوزه با چه کمبودهایی روبه رو 
هستیم و ریشۀ آن ها را در چه می بینید؟

در تولیــدات این حوزه بیشــتر با کمبود یا نبــود کتاب هایی 
مواجهیم که ضمن ایجاد علاقه، به کودک فکر کردن را بیاموزند. 
چنانچه افراد متخصص در حوزة نشــر حضور داشته باشند و در 
تولیــدات این حوزه دخالت داده شــوند، به نظــر وضعیت بهتر 

خواهد شد.

 به نظرتان اصلی ترین نیاز مخاطبان در این حوزه چیست؟
کتاب هایی که به بچه ها طعم خوش یادگیری را بچشــاند و در 
آن ها، لذت، انگیزه و علاقه به آموختن ایجاد کند که متأســفانه 

کمتر دیده شد.

یکی از مهم ترین معیارهای جشنواره   
همسویی کتاب های آموزشی با رویکردهای 
تا  برنامۀ درسی است. در کتاب ها  اهداف  و 

چه حد به این موضوع توجه شده است؟ 
با عنایــت به اینکه اغلب کتاب هــا ترجمه ای بودند، 
طبیعی است که نباید انتظار داشت برنامۀ درسی ایران را پوشش 

بدهند.

 با توجه به آشنایی معلمان با نیازهای خود و دانش آموزان، 
فکر می کنید می توانیم برای تألیف کتاب مناســب به آن ها 

تکیه کنیم؟
متأسفانه به دلیل فضای حاکم بر جامعۀ آموزشی، اغلب معلمان 
و دانش آموزان نیاز واقعی خود را تحت تأثیر تبلیغات بیرونی گم 
کرده اند، امــا برای تألیف و ترجمه، حتماً باید متخصص آموزش 

ریاضی بود.

 بین کتاب هایی که بررسی کردید، آیا کوششی از سوی 
ناشــران برای تولید کتاب های متفاوت و خلاقانه در حوزه 

ریاضی دیدید؟
به دلیل فضای اقتصادی حاکم بر حوزة نشــر، به ندرت ناشرانی 
پیدا می شــوند که بازار نشــر کتاب های ارزشــمند و متأسفانه 
کم تقاضا را، به بازار پررونق کتاب های کمک درسی چهارگزینه ای 

ترجیح دهند. بنابراین خلاقیت کمتری هم دیده می شود.

 نقش جشنواره کتاب رشد را در این سال هایی که برگزار 
شده است، چگونه ارزیابی می کنید؟

بســیار مثبت؛ بــه دلیل ایجــاد نقطۀ تأملی برای ناشــران تا 
تولیداتشــان مورد داوری و قضاوت قرار گیــرد و ازطرف دیگر، 
آن ها را به عرصۀ رقابتی کشــانده که فرجام آن تولید کتاب های 

باکیفیت است.
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با حوری قاهری، سرگروه داوران مطالعات اجتماعی:

معلمانتوانمنددیدهشوند

حوزه های  جمله  از  اجتماعــی«  »مطالعات 
یادگیری اســت که خود ســه حوزة تاریخ، 
جغرافیا و مدنی را دربرمی گیرد. با وجود این 

تنوع، تنها 56 عنوان کتــاب به مرحلة نهایی 
گروه داوری علوم و مطالعات اجتماعی رسیده اند. 

حوری قاهری، داور این گروه، معتقد است: نبود ارتباط 
مناســب میان معلم، مؤلف و ناشــر باعث شده است کتاب ها به 
نیازهای اصلی مخاطبان نپردازند. از ســوی دیگر، بی توجهی به 
تلاش ها و فعالیت های معلمان توانمنــد، آن ها را برای تولید اثر 

متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان بی انگیزه می کند.

 چند عنوان کتاب در این دوره از جشــنواره به گروه 
مطالعات اجتماعی رسیده است؟

56 عنــوان کتــاب که ۲3 عنوان درجۀ یــک و بقیه درجۀ دو 
بودند. کتاب های درجه یک آن هایی هســتند که در ارزشــیابی 
اولیه بیشتر از 8۰ امتیاز گرفته اند. می توان گفت تعداد کتاب های 
درجۀ یک کم بود و اغلب کتاب ها، هم به لحاظ محتوایی و هم از 

نظر کیفیت، سطح خوبی نداشتند.

به کتاب ها  ارزیابی مثبتی نســبت  به طورکلی  یعنی   
ندارید؟

ابتدا ایــن توضیح را بدهم که ما حــوزة مطالعات اجتماعی را 
بررســی می کنیم؛ یعنی ســه حوزة تاریخ، جغرافیا و مدنی برای 
مخاطب دانش آموز و معلم که البته برخی از آن ها خیلی تخصصی 
هستند. علومی مانند اقتصاد نیز در دوره های ابتدایی و متوسطۀ 
اول در همین حوزه مطالعه می شــوند. به نظرم امســال کتاب ها 
خــوب نبودند. تعداد زیادی از کتاب هایی که به عنوان درجه یک 
به دست ما رسیده اند، مجموعه هســتند. مثلًا 13 عنوان کتاب 
در مــورد موضوعی مانند بیمه. علاوه بر این، در داســتان ها هم 
هیچ خلاقیتی نیست. یعنی روال داستان برای دانش آموز جذاب 

نیست و همۀ کتاب ها در پرداخت قصه تقریباً 
یکســان هســتند و خلاقیتی در آن ها دیده 
نمی شود. البته کتاب ها رنگ ها و تصویرگری 
خوبی دارنــد، اما به لحــاظ محتوایی جذاب 

نیستند.
در حوزة ما، کتاب های اطلس خیلی دیده می شوند، 
به طوری کــه هر ســال به دســت ما می رســند، مثــل اطلس 
مردم شناســی، اطلس جنگ هــا، اطلس جغرافیایــی و... تقریباً 
همیشــه کتاب های این حوزه یکسان هستند. من اثر نوآورانه ای 
را که ایده و شــکل روایی جذابی داشته باشد، ندیدم. به طورکلی 
به نظر من، کتاب هایی که امسال به دستمان رسیدند، کتاب های 

چندان خوبی نبودند.

 به نظرتان آثار سال های گذشته بهتر بودند؟
در بعضی از ســال ها کتابی می دیدیم که احســاس می کردیم، 
مؤلف برای آن وقت گذاشــته است؛ ایده و پرداخت جالبی دارد. 

ولی کتاب های امسال تقریباً یک شکل اند.

 اشاره کردید که در مطالعات اجتماعی سه حوزة تاریخ، 
جغرافیا و مدنی را بررســی می کنید. آیا کتاب های یک 

حوزه بر دیگری غلبه داشت؟
فکــر می کنم کتاب های بخش مدنی بیشــتر بودند و تاریخ به 
شکل عجیبی خیلی کم بود. یک کتاب در حوزة تاریخ جالب  بود 
که شــکل روایی خوبی داشت. هر چند مؤلف دچار شتاب زدگی 
شــده بود، ولی ایدة خوبی داشــت. در حوزة جغرافیا هم بیشتر 

کتاب ها حوزة عمومی را شامل می شدند.

 خانم قاهری، اساســاً در حوزة مطالعات اجتماعی نیاز 
مخاطبان چیست؟

با توجه به اینکه من معلمم و به دلیل همکاری با گروه مطالعات 
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اجتماعی دفتر تألیف کتاب های درســی، با معلمان هر دو دورة 
تحصیلــی ارتباط دارم و به عنوان مدرس در خدمت آن ها بوده ام، 
آنچه که دیده ام، ضعف دانش بود. یعنی ما همیشــه پیشــنهاد 
برگزاری کارگاه ها یا کلاس های دانش افزایی را برای معلمان ارائه 

می دادیم.
مؤلف و ناشر باید از سرفصل ها و هدف های کتاب مطلع باشند 
و بداننــد معلم در آن زمینه به چه اطلاعات اضافه ای نیاز دارد تا 
در آن حوزه مطلب و کتاب داشــته باشیم. مثلًا طی این سال ها 
کتاب های حوزة جغرافیا همواره ضعیف بوده اند. در حالی که اتفاقاً 
این بخش، بخشــی اســت که معلمان حتی در دورة ابتدایی به 
اطلاعات احتیاج دارند. با توجه به اینکه برخی از مفاهیم جغرافیا 
را برای معلمــان ابتدایی تدریس کرده ام، می دانم که کجا ضعف 
وجود دارد و چقدر این ضعف قابل توجه و درخور عنایتِ افرادی 

است که دستی به قلم دارند.

 شاید اصلًا ناشران ما دربارة این موضوع اطلاعی ندارند.
بله، مــن فکر می کنم این ارتباط کم اســت. آدم های مطلع با 
آدم هایی که ابزار دارند، ارتباط کمی دارند. یعنی ارتباط ناشــر با 
معلم و معلم با مؤلف کم است؛ در نتیجه نیازها دیده نمی شوند.

 شاید هم صدای معلمان برای بیان نیازها چندان بلند 
نیست.

در نظام آموزش وپرورش ما تفاوت چندانی میان معلم توانمند و 
معلمی که توانمند نیست، وجود ندارد. ملاک هایی هم که معلمان 
را ارزیابــی می کنند، ایــن موضوع را نمی بیننــد. پس در معلم 
انگیزه ای برای آموختن ایجاد نمی شــود. یعنی چه معلم توانمند 
باشد چه معلمی باشد که فقط به کتاب اکتفا کند، تفاوتی دیده 

نمی شود. این موضوع خود نوعی بی انگیزگی را به همراه دارد.
گاهی برای کتاب های جدید التألیف گروه هایی تشکیل می شوند 
که معلمان اســتقبال زیادی از آن ها می کنند. مثلًا اگر مفهومی 
برای معلمی ناآشنا باشد، بقیه به او کمک می کنند. حتی معلمی 
که توانمند نیست، دوست دارد با چنتۀ پر سر کلاس حاضر شود. 
نبود ارتباط بین ناشــر، معلم و مؤلف هم باعث می شــود، کتاب 
خوب نداشــته باشیم. البته مسائل دیگری هم باعث این موضوع 

می شوند؛ یعنی موضوع ریشه ای تر از این است.

 معلمان حتی اگر بی انگیزه باشــند، به نیازهای خود و 
دانش آموزان واقف اند. آیا فکــر می کنید با توجه به این 
موضوع می توانیم برای تألیف کتاب های مناسب به آن ها 

تکیه کنیم؟
بله. ما در میــان معلمان افراد توانمند زیــادی داریم، اما باید 
کاری کنیم که انگیزة نوشتن پیدا کنند. کار تألیف کاری زمان بر 

است. از ســوی دیگر، معلم و مؤلف اگر بخواهند خودشان اقدام 
بــه چاپ کتاب کنند، در آخر چیزی دستشــان را نمی گیرد. در 
آموزش وپرورش هم، حتی اگر معلم چند کتاب نوشــته باشــد، 
هیچ مزیتی برایش محســوب نمی شود. در ارزیابی ها بندی برای 
امتیاز تألیف وجود داشــت که امسال آن را حذف کرده اند. مثلًا 
برخی همکاران مقاله نوشتند یا در تدوین سند تولید کتاب های 
غیردرســی حوزة مطالعات اجتماعی همکاری داشــتند یا داور 
جشــنوارة رشــد و عضو هیئت تحریریۀ مجلات رشد بودند، اما 
چنیــن فردی هیچ فرقی با معلمان دیگــر ندارد. آیا برای چنین 
فردی انگیزه ای باقی می ماند؟ به خصوص که این فعالیت ها سود 
مادی هم ندارند و فرد بر اساس عشق و علاقه همکاری می کند. 
معلم دســت به قلم، خلاق و علاقه مند اصلًا در آموزش وپرورش 
دیده نمی شــود و همه را یکسان در نظر می گیرند. پس طبیعی 
است که معلمان ما از نوشتن و حتی از خواندن استقبال نکنند.

باعث شده است  ارتباط جمعی  گســترش وســایل   
دانش آموزان ما با دنیای وسیع تری ارتباط داشته باشند. 
در کتاب هــای حوزة مطالعات اجتماعــی این موضوع به 

چشم می خورد؟
سال گذشته چند کتاب دربارة این موضوع داشتیم، ولی امسال 
چنــدان به آن نپرداخته انــد. ضمن اینکه وقتــی از ارتباطات و 
شبکه های اجتماعی حرف می زنیم، باید این ها را کلاس درسمان 
ببینیم. یعنی این حوزه در آموزش وجود داشــته باشــد تا معلم 
احســاس نیاز کند و به دنبال اطلاعاتی پیرامون آن باشد. ما در 
تهران که پایتخت اســت، برای اینکه کلاســمان هوشمند شود، 
دوندگــی می کنیم و به نتیجه نمی رســیم. البتــه اینکه ما در 
کلاس پروژکتور و پرده داشــته باشیم، به معنی هوشمند شدن 
نیســت. این ها فقط سخت افزاراند. هوشمندســازی یعنی اینکه 
جریان آموزش در آن فضا انجام شود و امکان مبادلۀ اطلاعات با 
دانش آموزان در آن فضا وجود داشــته باشد، اما عملًا آن فضا در 
کشور ما وجود ندارد. فقط برخی سخت افزارها در برخی مدرسه ها 
وجود دارند. علاوه بر این، محتوا هم به گونه ای نوشته نشده است 
که ارتباط تنگاتنگی با این موضوع داشــته باشــد. به معلم هم 
آموزش داده نشــده است. مثلًا ما تختۀ هوشمند داریم، اما معلم 
از ماژیک اســتفاده می کند؛ چون حتی آموزش اســتفاده از این 

سخت افزار را ندیده است.

 و نکته آخر؟
در بازار کتاب، آثار خوبی را می بینیم که به جشنواره نیامده اند. 
اگر ناشران از جشنواره اطلاع ندارند که موضوع قابل نقدی است 

و اگر تمایل به شرکت در آن ندارند که باید پرسید چرا؟
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با معصومه ملکی، سرگروه داوران عربی

تغییررویکردکتابهایعربی
ازقاعدهمحوریبهدرکمتن

فقدان خلاقیت و نوآوری، بی توجهی به تغییر 
رویکرد کتاب های درســی، و توجه به کنکور، 
باعث شده است کتاب های زبان عربی چندان 

مورد توجه داوران این حوزه قرار نگیرند. معصومه 
ملکی، یکــی از داوران این گروه، معتقد اســت: 

رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از »قاعده محوری« به 
»ترجمه محوری« تغییر کرده اســت که این موضوع در کتاب ها 
دیده نمی شود. جای نحو کاربردی هم در این کتاب ها خالی است. 
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر کنکور پایان مسیر 12 سالة 
دانش آموزان را مشخص می کند، غلبة جنبة آموزشی آثار بر جنبة 
تربیتی و پرورشی آن ها را یکی از آسیب های جدی کتاب های این 

حوزه می داند.

 چند عنوان کتاب به گروه زبان عربی، رسید؟
هفت عنوان کتاب به دست ما رسید. پنج عنوان مربوط به دورة 
اول متوسطه اســت و دو کتاب برای بزرگ سالان که معلمان یا 
دانشــجوـ معلمان می توانند برای ارتقای آموزشی خود از آن ها 
اســتفاده کنند. ولی کتاب ها از لحــاظ محتوایی نکتۀ جدیدی 
ندارند. نوآوری در آن ها دیده نمی شود و بیشتر در حوزة ترجمه 
هســتند. کتاب های دانش آموزی هم کتاب کار هستند که حتی 
بعضی از عبارت هایشان را عیناً از خود کتاب درسی اخذ کرده اند.

 پس به نظرتان نیازهای اصلی مخاطبان چندان مورد 
توجه نبوده اند؟

کتاب هایی که به دست ما رسیده اند، 1۰ درصد کتاب های عربی 
بازار هم نیســتند. کتاب های قوی تری در بازار وجود دارند که به 
جشــنواره نیامده اند. حتی برخــی از کتاب ها از نظر صحافی هم 
جالب نیستند. علاوه بر این، سرفصل های درس های دانشگاهی ما 

تغییر کرده اند، اما این تغییر نگرش نسبت به 
درس عربی در کتاب ها دیده نمی شود. یعنی 
کتاب ها از نوآوری و به روز بودن دور هستند. 
خلأ خلاقیت و نوآوری در آن ها دیده می شود. 

کتاب ها قدیمی هستند؛ حتی کتاب های تست.
در کتاب های نونگاشــت عربی، رویکرد آموزشی تغییر 
کرده است. یعنی از شیوة »قاعده محور« به شیوة »ترجمه محور« 
تغییر یافته است. این تغییر رویکرد در جهت تقویت مهارت های 
چهارگانۀ زبانی، شــامل نوشتن، خواندن، شنیدن و سخن گفتن 
است تا بتوانیم به فهم بهتر قرآن کریم دست پیدا کنیم. ضرورت 
و اهمیت درس عربی تا اندازه ای اســت کــه در اصل 16 قانون 
اساســی بر الزام تدریس این درس تا پایان دورة متوسطه تأکید 
شده است. با توجه به این اهمیت ها و با توجه به تأکید جشنواره 
و هــدف آن، وقتــی کتاب هایــی را انتخــاب می کنیم که فقط 

سمت وسوی کنکور دارند، آیا جایی برای تربیت باقی می ماند؟

 یعنــی فکر می کنیــد کنکور به تولیــد کتاب های 
کمک آموزشی و تربیتی جهت می دهد؟

کنکــور الزامات خاص خود را دارد و مســیر پایانی 1۲ ســالۀ 
دانش آموز را مشخص می کند. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم 
که به هدف های آموزشی مندرج در »سند تحول بنیادین« دست 
پیدا کنیم. گرچه در وزارت آموزش وپرورش، ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی و جشــنوارة رشد زحمات بسیاری کشیده 
شده است، ولی کتاب هایی که در اختیار ما قرار گرفته اند، آثاری 
هســتند که پنج عنوان آن ها ارتباط مســتقیم با کنکور دارند. 
نکتۀ جالب اینجاســت که شیوة نویســندگی این کتاب ها دقیقاً 
مانند کتاب های کنکور گذشــته است. تغییر رویکرد در کتاب ها 
لحاظ شده، ولی شیوة نویسندگی فاقد خلاقیت است. به همین 
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دلیل کتاب ها همانند گذشته به شیوة تست های معمولی نوشته 
شده اند.

 اشاره کردید که دو کتاب هم برای معلمان و دانشجویان 
مناسب بوده است. آن ها را چطور ارزیابی می کنید؟

برای این کتاب ها هم زحمت زیادی کشــیده شــده بود، ولی 
می توانیم آسیب شناسی هم نسبت به آن ها داشته باشیم. نگرش 
ما نســبت به درس عربی تغییر کرده اســت. رویکرد کتاب های 
جدید عربی، اســناد بالادستی و دوره های دانشگاهی تغییر یافته 
است. امروزه در حوزة زبان و ادب عربی، نحو کاربردی حرف اول 
را می زند. نحو کاربــردی قواعد را در حد لزوم برای دانش آموز و 
دانشجو ضروری می داند و در حدی به آن می پردازد که بتواند به 
تقویــت مهارت های چهارگانۀ زبانی او کمک کند. پس پرداختن 
به قواعد پیچیده و معماگونه مطرح نیســت. در این کتاب ها این 
رویکرد دیده نمی شود. یعنی کتاب ها با همان آسیب هایی که در 

کتاب های قبلی وجود داشته اند، روبه رو هستند.
علاوه بر این، یک سلسله عیب هم در آن ها دیده می شود. مثلًا 
در این کتاب ها  گرایش های فلسفی و منطقی بر مطالعات نحوی 
چیره شده اند. مثال های ساختگی و شواهدی که می آیند، باید در 
نحو کاربردی به فهم و درک بیشــتر دانش آموزان و سخن گفتن 

آن ها کمک کنند که این طور نبودند.
با توجه به این ها فکر می کنم کتاب های مورد بحث از هدف های 
جشنواره دوره هستند. همچنین، مهم ترین حلقۀ مفقوده که در 
این کتاب ها دیده می شــود، جنبۀ تربیتی است. البته با توجه به 
اینکه کتاب ها سمت وســوی کنکور دارند و با این هدف نگاشته 
شــده اند، چنین چیزی دور از انتظار نیســت که کتاب ها بیشتر 

جنبۀ آموزشی داشته باشند.

 خانم ملکی، اساســاً در حوزة زبــان عربی معلمان و 
دانش آموزان با چه نیازهایی روبه رو هستند؟

برای معلمان باید دوره های آشــنایی با روش های نوین تدریس 
برگزار شــود. خلأیی که دیده می شود آن اســت که معلمان با 
روش های نوین تدریس آشنا نیستند. کتاب هایی که این روش ها 
را آموزش می دهند هم قدیمی اند و قابل استفاده نیستند. ما باید 

وارد این حوزه شویم.
برای دانش آموزان هم، با توجه به اینکه سطوح شناختی تغییر 
کرده اند و در برنامۀ درسی ملی، به سطوحی از جمله پرداختن به 
تعقل، ایمان و علم، و رابطه ای که کتاب های درسی با خود، خدا، 
خلق و خلقت برقرار می کند، تبدیل شده اند، باید این سمت وسو 

را در نگارش کتاب ها لحاظ کنیم.

 نظرتان دربــارة فعالیت معلمان در زمینۀ تألیف کتاب 

چیست؟ به هر حال آن ها براساس تجربه ای که دارند، از 
نیازهای خود و دانش آموزان آگاه هستند.

تنها گروهی که می توانند مؤثر و مفید واقع شوند، معلمان عزیز 
هســتند. ما در حوزة تألیف کتاب های درسی هم از معلمان باید 
بیشــتر بهره بگیریم.  یعنی دربارة نیاز معلم، میزان توانایی او در 
کلاس درس و میزان مطالبۀ دانش آموزان نیازسنجی نشده است. 
اگر بدانیم مطالبۀ دانش آموز چه میزان اســت، حتماً کتاب های 
بهتری را می توانیم تألیف کنیم. چه کســی در ارتباط بیشــتر و 
بهتر با دانش آموز اســت غیر از معلم؟ تجربه های معلمان صد در 

صد می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

 جشنوارة رشــد امسال شــانزدهمین دورة خود را 
می گذراند. فکر می کنید در سامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی حوزة عربی، این جشــنواره تا چه حد موفق عمل 

کرده است؟
جایگاه کتاب های عربی، چه کمک آموزشــی و چه تربیتی، در 
جشــنوارة رشد بسیار خالی اســت. در دوره های قبل هم خیلی 
به این حوزه پرداخته نشــده است. در دو سه دورة اخیر است که 
چند کتاب معرفی شــده اند. باید توجه داشت که اگر یک کتاب 
کمک آموزشی نامناسب را به عنوان کتاب برتر معرفی کنیم، آیا بر 
کتاب های کنکور و تست صحه نگذاشته ایم؟ درحالی که قرار است 

از این موضوع پرهیز کنیم. 
وزارت آموزش وپرورش می گوید قرار نیست دانش آموز را با کتاب 
تست تربیت کنیم. یا با کتاب هایی غیر از کتاب درسی، فراغ بال، 
آرامــش و خلاقیت را از دانش آمــوزان بگیریم. حلقۀ مفقوده در 
این کتاب ها، خلاقیت و نوآوری اســت. چرا که چهارسوی آن ها 
بــه کنکور می پردازد. کنکور شــاکله ای دارد کــه علم را در حد 
بازآمــوزی مطالب و آموخته ها می خواهــد و در نهایت به درک 
و فهــم در درس هایی مانند فیزیک و ریاضی می رســد. ولی در 
خیلی از درس ها در حد بازآموزی اند. این گونه است که خلاقیت 

و نوآوری از دانش آموز گرفته می شود. 
به نظر من جشــنوارة رشد باید کمی تغییر شیوه بدهد. اگر ما 
همین کتاب کار را معرفی کنیم، خواه ناخواه دانش آموز و معلم را 
به استفاده از آن ها ترغیب کرده ایم. کتاب های کاری که به دست 
ما رســیده اند، واقعاً در سطح نازلی قرار دارند، درحالی که در بازار 
کتاب، کتاب های پربارتری هم هســتند که احتمالآً در سال های 
گذشته منتشر شده اند. در هر صورت مخالف آنم که کتاب کاری 
مملو از هدف های آموزشــی و خالی از مفاهیم تربیتی و پرورشی 
را به عنوان یک الگوی عینی معرفی کنیم. امیدوارم در دوره های 

بعدی جشنواره به این موضوع توجه شود.
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مژگان مولایی راد، سرگروه داوران کار و فناوری:

حوزهایباموضوعاتمتنوعوکتابهایکم

متنوعی  شــامل  حوزه های  »کاروفناوری« 
از جملــه مهارت هــای فنــاوری اطلاعات، 
یادگیــری مبتنی بر پــروژه، تولیــد ایده 
و مهارت هــای عملی اســت.  و محصــول 

مژگان مولایــی راد، داور گــروه کاروفناوری، 
مورد  حرفه ای  شایســتگی های  اســت:  معتقد 

نیاز بازار کار، و شایســتگی های محــوری غیرفنی، 
مانند شایســتگی های روابــط بین فردی، تفکر، شــخصیتی، 
کســب وکار و نیز شایســتگی های اجتماعی و زندگی اخلاقی و 
 کارامد، از جمله مهم ترین شایســتگی های مدنظر برنامة درسی 
کاروفناوری است که  بی اطلاعی ناشران از آن ها، باعث کمبود آثار 

مناسب در این حوزه شده است.

 چند عنوان کتاب به گروه شما رسیده است و کیفیت 
آن ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

11 عنوان کتاب در گروه داوری کاروفناوری دریافت شده است. 
در مجموع کیفیت کتاب ها خوب بود، گرچه می  شــد بهتر از این 
باشند؛ به ویژه در بخش کتاب های تألیفی. کتاب های ترجمه شده 
معمولاً از کیفیت بالاتری نسبت به کتاب های تألیفی برخوردارند 
و به  عناوین و محتواهای بهتری توجه داشته اند. هم از نظر ظاهر 
و گرافیــک کتاب، و هم در بخش شــاخص های تخصصی مانند 
به روز بودن محتوا، خلاقانه بودن شــیوة ارائه محتوا، بهره گیری 
از منابع، برخورداری نمودار و نمایه های لازم، از کیفیت بالاتری 

برخوردارند.
 فکر می کنید کتاب های ترجمه ای با نیازهای مخاطب 

ایرانی سازگاری دارند؟
بیشــترین کســر امتیاز کتاب های ترجمه ای مربوط به فقدان 
رویکرد فرهنگی و تربیتی مناسب و ناهماهنگی با وضعیت بومی 

مخاطب ایرانی بود.
 با توجه به آشــنایی معلمــان با نیازهــای خود و 
دانش آموزانشــان،  می توان برای تألیف کتاب مناسب به 

آن ها تکیه کرد؟
معلمان مؤلف زیادی وجود دارند که می توانند در صورت حمایت 
از حیث ســرمایه گذاری، پخش و عرضــۀ کتاب، در حوزة تألیف 
فعالیت کنند؛ به خصوص معلمانی که سابقۀ تألیف و ترجمه دارند 
و از انگیزه و علاقه، و دانش و مهارت لازم برخوردارند. معلمان از 
امکانات آموزشی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی و سطح آموزشی 

مخاطــب آگاهی خوبی دارنــد و می توان در 
تألیف کتاب ها به آن هــا تکیه کرد. می توان 
از ابزار نیازســنجی و نظرســنجی هم کمک 

گرفت.
 بین کتاب های بررسی شده، آیا توجه 
و  متفاوت  کتاب های  تولیــد  برای  ویژه ای 

خلاقانه از سوی ناشران دیدید؟
ناشــران باید در زمینۀ آموزش مهارت های عملی، مهارت های 
فناوری اطلاعات، یادگیری مبتنی بر پروژه، حل مســئله، تولید 
ایده و محصول، و ســایر موضوع های کاروفناوری فعالیت کنند و 
این موارد را با شیوه های خلاقانه ارائه کنند. متأسفانه فعالیت در 

این زمینه ها بسیار محدود است.
 اصولاً در تولیدات این حوزه با چه کمبودهایی روبه رو 

هستیم و ریشۀ آن ها را در چه می بینید؟
تعداد کتاب ها در مبحث پرورش خلاقیت و نوآوری، دست ورزی 
و مهارت آموزی، فعالیت عملی براســاس پروژه، و معرفی مشاغل 
کم بود. به نظرم بی اطلاعی ناشران از نیازهای مخاطبان و برنامۀ 

درسی باعث ایجاد این کمبودها می شود.
کتاب ها و منابعی که محتوای آن ها به روز باشــد و با شیوه های 
خلاقانه مهارت های مورد نیاز را با توجه به شــرایط و امکانات و 
وضعیت بومی و فرهنگی کشــور، به مخاطبان انتقال و آموزش 

دهند، از اصلی ترین نیازهای ما در این حوزه است.
 یکی از  معیارهای جشنواره همسویی کتاب ها با برنامۀ 

درسی است.  تا چه حد به این موضوع توجه شده است؟
در برنامۀ  درسی کاروفناوری کسب این شایستگی ها مدنظرند:

الف. شایســتگی های محوری غیرفنی، مانند شایســتگی های 
روابط بین فردی، تفکر، شخصیتی، کسب وکار، و نیز شایستگی های 

اجتماعی و زندگی اخلاقی و کارامد؛
ب. شایســتگی های پایۀ فنی و فناورانه و توسعۀ حرفه ای مورد 
نیــاز نیروی کار حرفه ها و شــغل های گوناگــون، مانند رعایت 
بهداشــت و ایمنی فردی و محیطی محیــط کار، بلوغ حرفه ای، 

به کار بردن ابزارهای پایه در بخش های مختلف و...؛
ج. شایستگی های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

د. شایستگی های حرفه ای مورد نیاز بازار کار.
متأسفانه بیشتر کتاب های دریافتی، چه تألیف و چه ترجمه، در 
زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و کار با رایانه اند و در زمینۀ کسب 

شایستگی های دیگر، فعالیتی انجام نشده یا محدود بوده است.
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